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Abstract 
Islam and the law of many countries, including Iranian Civil Law, agree that 
the murderer is not entitled to the inheritance of the murdered heir. The 
scope of dispute is only about the limits of this deprivation and its extension 
or non-extension to the types of murder. But the issue of deprivation of the 
heir who was an accomplice in the murder, in the case of the silence of the 
law and many jurisprudential texts, is the place for stopping to give an 
opinion. In addition, it needs to be investigated whether the deputy in murder 
can receive a pension from the pension funds as the survivor of the victim or 
not. On the one hand, the exceptional character of the impediment to 
inheritance and the need not extend it to indefinite titles and on the other 
hand, the reasonableness of following the wisdom of the ruling on the 
deprivation of the killer and its extension has made it difficult to provide a 
conclusive opinion. However, there are reasons and documents in which we 
can state carefully that the issue of deprivation of inheritance and receiving a 
pension is also probable in this case, and the grounds for this conclusion are 
more solid. Thus, this paper aims to analyze the issue and provide a solution 
based on an analytical-critical approach. 
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  چکیده

له حرمان وارث قاتـل از  ئایران مس در مذاهب اسلامی و قوانین بسیاري از کشورها ازجمله قانون مدنی

میراث مورث مقتول محل تردید نیست و دامنه اختلاف تنها در مورد حدود و ثغور این حرمان و تسري 

نحـو معاونـت    له محرومیت وارثی که در قتـل مـورث بـه   ئاما مس، یا عدم تسري آن به انواع قتل است

محل اختلاف است؛ همچنـین اینکـه   ، فقهیدر فرض سکوت قانون و بسیاري از متون ، دخالت داشته

نیاز ، ي بازنشستگی مستمري دریافت کندها صندوقعنوان بازمانده مقتول از  معاون در قتل عمد بتواند به

 سو یکبه بررسی دارد؛ زیرا خلاف اصل بودن موانع ارث و لزوم عدم تسري آن به عناوین غیرقطعی از 

گذار در باب حرمان قاتل و توسعه آن به معاون از سـوي   و معقول بودن تبعیت از حکمت حکم قانون

ارائه نظري قاطع را دشوار کرده است. با وجود این دلایل و مستنداتی وجود دارد که با دقـت در  ، دیگر

در این فـرض هـم معقـول و مبـانی     ، له حرمان وي از ارث و دریافت مستمريئتوان گفت مس آنها می

گیـري از روش   رو در صـدد اسـت بـا بهـره     بنیاد نوشتار پـیشِ  این بر تر است. تقویت این دیدگاه قوي

  انتقادي به بررسی موضوع و ارائه راهکار بپردازد.ـ  تحلیلی
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  مقدمه

میت حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یـا   که ازاست شناسی میراث حقی  از حیث واژه

 ـم .)262 ص.، 1ج، 1390، شود (جعفري لنگرودي ابتدائاً منتقل میحکمی  ان وارث و ی

هـر گـاه   پس  ؛مورث اصل وراثت حکومت دارد مگر آنکه مانع یا حاجبی در کار باشد

؛ مندي وارث از ماترك است اقتضاي اصل بهره، سبب) وراثت فراهم آید شرط و(مقتضی 

پس از گذر از مرحله عدم  ؛فتدابی تأثیرز د مقتضی اشو وجود مانع باعث می، حال درعین

   .تواند بین وارث و ماترك فاصله اندازد تنها وجود حاجب است که می، مانع

در حجب به علت وجود وارث نخست آنکه  دارد:با حاجب تفاوت اساسی  مانع دو

  اي به جهـت عارضـه  ، حال آنکه منع از ارث، برد محجوب کلاً یا بعضاً ارث نمی، دیگر

در حجب علت تامـه ارث بـردن وجـود     ؛ دوم آنکهکه در خود وارث وجود دارد ستا

گیرد  اند و حجب جلوي علت تامه را می سبب و عدم مانع جمع شده، دارد یعنی شرط

پـس بـا   ، یابـد گذارد علت تامه تحقـق   و حال آنکه مانع جلوي مقتضی را گرفته و نمی

  ). 445 ، ص.1391، لنگرودي(جعفري  رسد ت به حجب نمیبوجود مانع نو

لعـان و  ، کفـر ، قتـل  مـورد موانع ارث بـه چهـار    ازجملهقانون مدنی نیز ذیل عنوان 

انـد اگـر در پـی     ان متذکر شدهدان حقوقکه  طور همانکن یل ؛زنازادگی اشاره کرده است

 قتـل قابـل  کفـر و  فهرسـت تنهـا   ایـن  یافتن موانع ارث به مفهوم دقیق کلمه باشـیم از  

عمـداً  اگر وارثی مورث خود را  و بنابراین یکی از موانع ارث استقتل است. شمارش 

را از جهات مختلفی همچـون عمـدي و    توان آن و می شود بکشد از ارث او محروم می

 نحـو  بهیا انفرادي بالمباشره یا بالتسبیب بودن و ، ناروا یا مشروع بودن، غیرعمدي بودن

از حیـث  ، سـیمات اول و دوم تق تنهـا  مـدنی  قـانون  براساس کرد. تقسیمبودن شراکت 

قانون مدنی تنها قتل عمد اسـت   880زیرا حسب صریح ماده  ند؛مؤثرمانعیت از میراث 

خطـاي   یـا هاي غیرعمد اعم از شبه عمد  قتلدر  کند و می که چنین اثر وضعی را ایجاد

منـد   بهـره ترکـه  از بـاقی  تواند  میاما او شود  محض اگرچه قاتل از ارث دیه محروم می

 به حکم قانون یا براي دفـاع و  قتل عمد، این قانون 881همچنین به موجب ماده  1.دشو

تقسیم دیگر ارائه شده در مورد نحوه  دو .طور کلی قتل مشروع مانع ارث نخواهد بود به

یک از صور فوق که  نبوده و کشتن مورث به هر مؤثرارتکاب قتل در نظام قانون مدنی 

قانون مدنی بـا بیـان    880اینکه قسمت اخیر ماده  کما ؛مانع ارث خواهد بود اتفاق افتد
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به این  »اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگري اعم از«

  موضوع اشاره کرده است.

سنجی محرومیت معـاون در   رو صرفاً در پی بررسی امکان با وجود این نوشتار پیشِ

یـی بـه ایـن پرسـش      گو پاسخالارث از ماترك او و نیز  قتل عمد مورث از دریافت سهم

دریافـت  ه شایسـت ، مقتوله بازماند عنوان بهتواند  (معاون) می است که آیا چنین شخصی

  2.بازنشستگی باشد يها سازمانیا  ها صندوقمستمري از 

نخست به بررسی فقهی و حقوقی محرومیت معـاون از دریافـت ارث    اساس این بر

 ـ      ، پرداخته ، یئقضـا ه پس از تبیـین مبـانی اسـتدلال موافقـان و مخالفـان و بررسـی روی

  محرومیت یا عدم محرومیت وي از دریافت مستمري تحلیل خواهد شد. 

  در خصوص محرومیت معاون فقهی موضع دکترین حقوقی و. 1

 ـ حقـوق در این بخش به بررسی نظر   مسـئله و فقهـاي مـذاهب اسـلامی در بـاب      اندان

کـه   تا این نکته آشکار شود پرداختخواهیم  مقتول محرومیت معاون در قتل از میراث

حکـم   به تسـري  را نظران صاحب، مورث وي در قتل تأثیرو میزان  یا قبح عمل معاونآ

   مجاب کرده است. )معاون( او قاتل بهمحرومیت 

  موضوع دکترین حقوقی. 1-1

ل ئقا، اند دهکررا در آثار خود مطرح  مسئلهکه صریحاً یا تلویحاً این  یاندان حقوقغالب 

 وجـود  بـه ایشان در توجیه نظـر خـود    ؛اند به تسري حکم حرمان به معاون در قتل شده

یـا صـدق عرفـی     معاونت ومشابهت سبب و ، حکمت مشابه حرمان قاتل و معاون وي

منع کردن قاتل ه فسفل«لنگرودي . از دیدگاه دکتر جعفري اند دهش شرکت در قتل متوسل

سفه در مورد معاون هـم  لآن ف از ارث این است که اقدام علیه جان مورث خود نکند و

 ؛شـود  اینکه شرکت در جرم به معنی لغوي شامل حال معاون هم می مضافاً ؛وجود دارد

علـم بـر انتفـاء موانـع ارث     ، این در مورد کسی که معاونت در جرم قتل کرده علاوه بر

 »شـرایط اسـت   وجود بهنداریم و حال اینکه شرط ارث بردن علم به انتفاء موانع و علم 

ي قانون مدنی که ادر کتاب محش. البته ایشان )85 ص.، 1ج، 1392، لنگروديجعفري (

معاون جرم «اند   و گفته متفاوت ابراز داشته ها پس از کتاب ارث نگاشته شده نظري سال
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که ثالثی  شود حتی اگر کسی دیگري را تهدید کند و اکراه نماید نمی قتل محروم از ارث

یا مورث وي اسـت را بکشـد قاتـل عمـد      ن ثالث را که پدرآمکره  را به قتل رساند و

جعفـري  نیسـت ( کننـده   از اکراه وضع معاون اشد، کننده شود نه اکراه می محروم از ارث

  .)445 ، ص.1391، لنگرودي

همراه شده با دیدگاه ممنوعیت ارث بردن معاون در قتل (مورث) دکتر کاتوزیان نیز  

حرمـان از ارث   سو یکاز  ؛درباره معاونت در قتل قانون حکمی ندارد«د ندار بیان می و

وي دیگر دخالت از س ؛به حکم منطق باید تقسیر محدود شود نوعی کیفر مدنی است و

شده و در دید عرف او را  است که جز به یاري او قتل واقع نمی مؤثرمعاون گاه چندان 

کـه حکمـت    ویـژه  بـه شمرند. در این اختلاف پیروي از دید عرف ترجیح دارد  قاتل می

ه قصد نتیج ـبر پایه ) برخی دیگر 109 ، ص.1389، (کاتوزیان »قانون نیز مؤید آن است

 نحـو  بـه کـه دخالـت در قتـل     مسـئله ظاهراً ایـن   دانسته واو را از ارث محروم ، معاون

 .)213 ، ص.1391، زاده داننـد (قاسـم   مباشرت یا معاونت بـوده را مـؤثر در مقـام نمـی    

قـانون مـدنی    880خذ وحدت ملاك از ماده أمرحوم دکتر امامی با وجود آنکه قایل به 

بایسـت بـه    مـی ی بودن حکم ماده موصـوف  استثنای لحاظ بهکه  کند تصریح می نیست و

ماننـد  «آورد  لکن در تشریح قتل عمد بالتسبیب چنین مثـال مـی   مورد نص اکتفا شود و

ال یا تطمیع نماید که پدر او را بکشد و شخص مزبور مرتکب فآنکه کسی دیگري را اغ

ارز روشن است که مثال بیان شده از مصادیق ب. )202، ص. 3، ج1384 ،(امامی »آن شود

نسـبت داده  کننـده   الف ـنه قتل بالتسبیب زیـرا هرگـز قتـل بـه اغ    ، استمعاونت در قتل 

استنباط کرد که دخالت در  گونه اینشود. به همین لحاظ شاید بتوان از سخن ایشان  نمی

لاجرم موجـب   از مصادیق قتل تسبیبی است و سازي و معاونت نوعی سبب نحو بهقتل 

  حرمان معاون خواهد بود. 

رغم  شود زیرا ایشان نیز علی می همین مسامحه در بیان مرحوم دکتر شهیدي نیز دیده

قانون مدنی و لزوم عـدم تسـري آن بـه مـوارد      880اعتقاد به استثنایی بودن حکم ماده 

بایست قتل مـورث عرفـاً بـه     می، بیان این مطلب که براي وقوع قتل مانع ارث مشابه و

در مقام ارائه مصداقی از قتل بالتسبیب ، داده شود خویشاوند داراي موجب ارث نسبت

خص دیگر را تحریک بر قتل مورث خود کند و این شخص شمثل اینکه «دارد  بیان می

وجود ) تردیدي 82 ، ص.1381، (شهیدي »تحریک مزبور مرتکب قتل شود تأثیرتحت 
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 ـ  یست؛که این مثال نیز قابل پذیرش ن ندارد بـه   ل مسـتند زیرا منظور از قتل تسـبیبی قت

نسبت داده  )کننده تحریک( ويقتل به ، حال آنکه در مثال بیان شده ؛است کننده تحریک

اگر بتوان تفسیر پیشین را در این مـورد   درهرحال. ندارد تجز معاون یشود و نقش نمی

 نحـو  بـه ولـو   توان نتیجه گرفت که این اساتید دخالـت در وقـوع قتـل    می، نیز پذیرفت

   دانند. میکافی معاونت را براي تسري حکم حرمان 

اداره حقـوقی قـوه قضـائیه در نظریـات مشـورتی خـود       ، اندان حقوقبرخلاف نظر 

ایـن اداره   10/1/1382- 52/7در نظریه شـماره   .انع ارث ندانسته استومعاونت را از م

تشویق به  وکسانی که مباشرت در قتل نداشته و دیگري را وادار یا تحریک «بیان شده 

عمل آنان مباشـرت یـا تسـبیب     برند و طبق مقررات قانون مدنی ارث می، اند قتل کرده

نمانـده و اداره  اسـتثناء  البته این موضع نیز بدون  .»شود تا مانع ارث باشد محسوب نمی

   :بیان داشته است 15/5/1381مورخ  7/4426حقوقی در نظر قابل نقد شماره 

الوصف چون دیه جنبه مجـازات   مع، عمد از موانع ارث نیست معاونت در قتلاینکه  با«

اي کـه در قتـل    نیز دارد لذا جانی و معاون او از آن سهم نخواهند برد. بنابراین زوج یا زوجه

، سـقوط قصـاص   در صورت توافق اولیاي دم با قاتل بـه دیـه و  ، همسر خود معاونت کرده

  .»ذه نخواهد داشتالارث خود را از دیه مأخو استحقاق مطالبه سهم

  رویکرد فقهاي امامیه . 1-2

بدواً باید این نکته را در نظر داشت که به دلیل جایگاه نامنقح نهاد معاونت در جرم در 

استحقاق یا عدم استحقاق معاون در قتل نسبت بـه   مسئلهانعکاس رویکرد فقها به ، فقه

زیرا فقهاي سلف یا در این باب سکوت اختیار  ؛آشفتگی نیست خالی از ابهام و، میراث

کرده یا فتواي خود را نه پیرامون عنوان کلی معاونت در قتل بلکه به مناسبت برخـی از  

گاه به استحقاق و گاه به عدم ، کرده ناظر و آمر ارائه، مصادیق شناخته شده مانند ممسک

براي تمامی مصادیق معاونت استنتاج حکمی کلی  اساس این ؛ براند نظر دادهاو استحقاق 

 یک شود که حکم فقهی در مورد مصادیق معاونت از پذیر نیست و بسیار دیده می امکان

 واسـطه  بـه دیگر نظر برخی از فقهاي بـزرگ   از سوي . متفاوت استمورد دیگر  اب مورد

ایشان در باب اکراه در قتل استنباط  نظر بهبایست با توجه  را می مسئلهسکوتشان در این 

تواند براي  بعاً نمیط، داند کننده در قتل را محروم از میراث نمی زیرا فقیهی که اکراه ؛کرد
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 .کندحکم به حرمان صادر ، در قتل دارداز او ي به مراتب کمتر تأثیر معاونی که دخالت و

  :خلاصه کردتوان آنها را به شرح زیر  میفقهی  آراء به جهت پراکندگی

ایشان پـس از طـرح    .اند فتواي خود را پیرامون ناظر و ممسک صادر نموده یگروه

نسبت به تسري حکم حرمان به ناظر و ممسـک  ، شراکت نحو بهولو  مانعیت قتل مسئله

 ـدان آن را محـل اشـکال مـی    ده وکـر ید دنوعی شرکت در قتل تر عنوان بهتلقی آن  و  دن

، نیزچون صاحب جواهر ی فقهاي بزرگ .)343- 346 صص.، 3جق، 1413، (علامه حلی

اکـراه در قتـل    مسـئله اما از موضع ایشـان در  ، فتوایی در این خصوص ندارند هر چند

دیـه و کفـاره متوجـه    ، تنهـا قصـاص   ایشان معتقدنـد نـه   .توان به فتواي آنان پی برد می

میـراث مـورث   از ، شـود  قاتل محسـوب نمـی  وي آنکه  لحاظ بهبلکه ، کننده نیست اکراه

؛ در همـین  )42- 48 صص.، 42جق، 1401، صاحب جواهر( ودش میمقتول هم محروم ن

محکوم بـه   ده وکرمعصیت  کننده در قتل) (اکراه آمرهر چند دیگر معتقدند  راستا برخی

 ق، صـص. 1418، (حکـیم  شـد کن از ماترك محروم نخواهـد  یل، حبس ابد خواهد شد

گذاري معاون کمتر از تأثیربه جهت آنکه دخالت و  درواقع از دیدگاه ایشان ).241- 243

  . داردنوجود  حرومیتش از ارثی براي مبموج، کننده است اکراه

محرومیت ممسک از میراث را اقوي ، ن ناظر و ممسکمیابا اعتقاد به تمایز  در برابر برخی

بعضـی   .)41 ج، ص.8 ق،1413، ؛ شهید ثانی179 ، ص.1387، حلی د (فخرالمحققینندان می

دیگر از این فتوا نیز پیشتر رفته و با این استدلال که مناط حکم در مورد ناظر و ممسک نیـز  

- 334 ق، صـص. 1421، اند (صـانعی  هر دو مصداق حکم به محرومیت دادهدر ، وجود دارد

مصـداق از معاونـت مخالفـت     در مقابل بعضی فقها با تسري حکم حرمان به این دو ).333

این موضع قاطع نیز بدون مخالف نمانده و برخی این  .)459 ق، ص.1404، یاند (مامقان دهکر

  ).13 ق، ص.1413، (اراکی اند قسم دخالت در قتل مورث را نیز مانع ارث دانسته

،  بـه عمـل آمـده   استفتائاتی که از این ایشان  در پاسخ به فقهاي معاصربا وجود این 

از ایـن   صـادر کـرده و   )نه مصادیق آن و(فتواي خود را غالباً حول محور نهاد معاونت 

اند. قریب به اتفاق ایشان معاونـت در   دهکررا اتخاذ تري  جهت رویکرد صریح و روشن

قتـل  مباشـرت در  را مخـتص بـه   محرومیـت از ارث  قتل را مانع ارث ندانسته و حکم 

ت االله بهج ـ آیـت   نیستند؛ بـراي نمونـه   با تسري آن به موارد مشکوك موافق دانند و می

مانع ارث بردن است و در مواردي ، تسبیبی که مصحح اسناد قتل به سبب باشدمعتقدند 
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االله صافی  آیت. محتمل است آمر ممنوع از ارث نباشد، که استقرار ضمان بر مباشر است

 مباشر در قتـل نبـوده   زیرا ؛برد می از مقتول ارثنیز بر این باورند که معاون  گلپایگانی

- 166 ، صـص. 2، ج1389 موسـوي اردبیلـی  ؛ 178 ص.، 3ج، 1375، (گلپایگـانی  است

 احتیاط واجب« اند کرده بیاندیدگاه متفاوتی داشته و االله مکارم شیرازي  تنها آیت). 164

 .»آن است که از ارث استفاده نکنند

  آراء فقهاي عامه. 1-3

غالباً  و  هپرداخت مسئلهمختصر به این  نحو به، دانند میکه نگارندگان  نجاآفقهاي عامه نیز تا 

گانـه   اند. فقه شـافعی در بـین مـذاهب پـنج     به حرمان معاون در قتل از میراث فتوا داده

مطابق این مذهب  .ترین تفسیر را از حدیث (لامیراث للقاتل) به عمل آورده است موسع

، اعم از آنکه عدوانی یـا غیرعـدوانی   ؛مانع ارث خواهد بود، رخ دهدقتل به هر نحوي 

حتی در مواردي که قتل غیرقـانونی   ؛بالمباشره یا بالتسبیب باشد و، مدي یا غیرعمديع

قتل در موارد دفاع مشروع ، مانند قتل به حکم قاضی، نیست یا قاتل قابل مجازات نیست

شود و فقهاي این مذهب تصریح  قاتل از ارث محروم می، و قتل توسط صغیر و مجنون

دخالت داشته ، یا حتی شرط مباشرت یا تسبیبت و نحو بهاند کسی که در قتل مورث  دهکر

باشد از میراث محروم خواهد بود و بدیهی است که یکی از مصادیق دخالـت در قتـل   

   .)183 ق، ص.1430، (حضرمی استمعاونت در قتل مورث ، شرط نحو به

فقهاي مالکی اگرچه فقط قتل عمد را مانع دانسته و از این حیث موضعی شـبیه بـه   

، آمر به قتـل  ازجملهبه معاون در قتل  اند اما آن را توسعه داده و دهکرفقه جعفري اتخاذ 

   .)388 صص.، 10جق، 1371، (زحیلی اند ناظر نیز تعمیم داده کننده و تطمیع

اند که موجب قصاص یا دیه  شدن از ارث دانستهدر فقه حنفی قتلی را سبب محروم 

ولی قتلی را که همراه با عذر بوده و غیرقانونی نباشـد و همچنـین قتـل     ؛یا کفاره باشد

) پس طبیعی است 41 ص.، 30جق، 1406، (سرخسی اند بالتسبیب را مانع ارث ندانسته

، در قتل وي زیرا دخالت ؛مطابق این رویکرد موجبی براي ممنوعیت معاون در قتل نیست

   نرسید. نظر بهفتوایی مبنی بر شمول موانع ارث بر معاون  اخف از قاتل تسبیبی است و

و  شـبه عمـد  ، تفـاوتی بـین عمـد    غیرحق را مانع دانسته و قتل من حنابله نیز مطلقِ

محرومیـت ممسـک از   ، برخی نظرات بر در این فقه نیز بنا .خطاي محض قائل نیستند

  ).345 ص.، 9جق، 1401، (ابن قدامه استمیراث مطابق قاعده 
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  از ارث معاون حرومیتم لین برئمبانی استدلال قا. 2

بر تا  شود می در این قسمت مبناي استدلال قائلین به عدم استحقاق معاون بیان و تحلیل

بـه معـاون   محرومیـت قاتـل از ارث را   ترین دلیل تسري حکـم   کننده بتوان قانعآن ه پای

د که ایشان نوعـاً  شو . از توجه به استدلال طرفداران ممنوعیت آشکار میردبازشناسی ک

برخـی  ، برخی معاونت را نوعی شـراکت در قتـل دانسـته    اند. دهش دلیل متمسک سهبه 

 ـ فلسفه حکم ملاك و را سبب قتل انگاشته و بسیاري نیز )معاون( اودیگر  ل حرمان قات

تسري حکم به معاون را توجیه ، ملاك وحدت لحاظ به جاري دانسته و مسئله را در این

ها پرداخته و  به شرح و نقد این استدلال، اجمالی نحو بهپس ضروري است ولو  ؛اند  دهکر

   .ترین آن انتخاب شود موجه

  لشریک در قت مثابه بهمعاون . 2-1

، ) و فقهــا (صــانعی82 ص.، 1ج، 1392، لنگــروديجعفــري ان (دانــ حقــوقبرخــی از  

) همراهی معاون با مباشر را نوعی شرکت در قتل تلقی کرده 333- 334 ق، صص.1421

در ایـن   کننـد. ه ی ـوجتاند تا اثبات حکـم بـراي معـاون را     از این طریق تلاش نموده و

استدلال گاه به صدق لغوي شراکت و گاه به فهم عرفی اسـتناد شـده اسـت. امـا بایـد      

زیرا ظاهر آن است که مقنن با توجه  ؛نیست چسب انصاف داد که این تحلیل چندان دل

اي بر انصراف  برد مگر آنکه قرینه میکار  به به معانی قانونی و عرفی یک اصطلاح آن را

تردیـدي  ، حقـوقی  ه نصوص قـانونی و نظریـات فقهـی و   توجه ب اباشد. بوجود داشته 

مشارکت زمانی محقق خواهد شد که جرم مستند به  نحو بهکه ارتکاب قتل  وجود ندارد

عنصر نکه آرفتار همه افراد دخیل در آن باشد و صرف اعانت براي ارتکاب جرم بدون 

به تعبیـر   یست.ارکت نکافی براي تحقق مفهوم مش، به معین نسبت داده شود مادي قتل

لکـن  ، دهکـر دیگر معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جـرم مداخلـه   

شود و ممیزه اصـلی   وقوع جرم به وي اسناد داده نمی، برخلاف مجرم یا مجرمین اصلی

تـوان   پس هرگز نمی ؛فعل معاون است فقدان رابطه اسناد بین جرم و، معاون از شریک

  شریک در قتل دانست و حکم یکی را به دیگري تسري داد.  مثابه بهمعاون در قتل را 
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  سبب مثابه بهمعاون . 2-2

 یـدگاه است. پیـروان ایـن د   استوارسبب  منطبق دانستن مفهوم معاون و براستدلال دوم 

مقصود خود را به ظاهر ، یکدیگر اند با نزدیک یا منطبق کردن این دو مفهوم بر کوشیده

مانع ارث خواهد بود. از ، رخ دهدتسبیب  نحو بهحتی اگر زیرا قتل  ؛قانون مستند سازند

 نحـو  بـه دکتر لنگرودي با صـراحت بیشـتر و دکتـر امـامی و شـهیدي       اندان حقوقمیان 

اق این مفاهیم ابـراز شـده   باعتقاد به انط در فقه نیز ؛اند تلویحی این عقیده را ابراز داشته

مناسبت بحثی دیگر از انطبـاق مفهـوم معـاون و     البته به است. برخی از نویسندگان نیز

در ارتکاب جرایمی که یک یا چنـد  «اند  سبب در برخی از موارد یاد کرده و بیان داشته

امکـان اجتمـاع و انطبـاق مفهـوم     ، کننـد  نفر مباشر اصلی جرم را کمک یا مساعدت می

بـه   ن نـاظر آ اي اوقات قابل تصور و تحقق اسـت و  تسبیب در جرم در پاره معاونت و

اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم سـبب فـاعلی قابـل    

کنـد کـه شخصـی     زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقـق پیـدا مـی    ؛اق باشدبانط

، دیگري را که قصد ارتکاب جرمی دارد با انجام کاري مساعدت کند و با تهیه مقدمات

  ). 262 ، ص.2، ج1379، هم آورد (بجنورديوقوع جرم را فراه زمین

نیـز  سـبب  و  تسبیب ظاهراً شبیه معاونت اسـت هر چند در رد این دلیل باید گفت 

بلکه با واسطه در وقوع آن ایفـاي  ، مانند معاون نقش مستقیم در عملیات اجرایی ندارد

با بلکه  )48 ، ص.1392، شود (میرمحمد صادقی اما معاون سبب تلقی نمی، دکن نقش می

گذاري مباشـر یـا   تأثیرنوعی زمینه  هر اقدامی که بهیعنی ، تعریف منطقی شرطتوجه به 

 توان معاونت می، امکان نسبت دادن حادثه به آن وجود ندارد لیسبب را فراهم آورده و

معناي اقوا بـودن   زیرا مشهور فقها سبب را به؛ نه سبب ست ونادبا شرط قابل انطباق  را

نسـبت داده شـود    )سبب( اواي که تحقق فعل به  گونه به، اند از مباشر دانسته )سببآن (

سبب فاعلی نیز که نتیجـه هرگـز بـه وي اسـناد داده      .)10 ص.، 10ج، 1376، (رحمانی

در متون فقهی تصـریح   این بر  افزونشود با سبب در معناي مشهور متفاوت است.  نمی

آنکـه مجرمیـت معـاون     لحـاظ  به. همچنین شود شده که جرم به معاون نسبت داده نمی

حـال  ، کند معاون همیشه در کنار مباشر مصداق پیدا می، اي از جرم اصلی است استعاره

که شده این پرسش طرح قابلیت اتلاف را دارد. در کتب فقهی مستقلاً آنکه سبب خود 
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برگشته  آنگاه سنگ لح و سنگی را پرتاب کنند وساگر چند تن با یکدیگر منجنیقی را م

ضـامن   چـه کسـی  ، اي اصابت کند و موجب صدمه شـود  و به یکی از آنان یا به بیگانه

کننـده اسـت و دیگـر اشـخاص      پرتـاب ه عهـد  اند ضـمان بـر    دهکرست؟ فقها تصریح ا

 آننگهدارنده  صاحب منجنیق و، کسی که سنگ را در منجنیق نهاده ازجملهکننده  کمک

  .)3643 ، ص.13ق، ج1413 ،شهید ثانیعدم اسناد فعل به آنها ضامن نیستند ( لحاظ به

  حکمت و فلسفه مشترك .2-3

 مبنا و فلسفه حکم ممنوعیت قاتل از ارث تکیه کـرده اسـت. حکمـت    استدلال سوم بر

 شـده حکـم از سـوي شـارع     عکه باعث تشری مصلحت یا مفسده موجود در فعل یعنی

مقـنن   تغای با شناسایی انگیزه و این دیدگاه .)353 ص.، 3، ج1387، (شاهرودي است

در آن وجـود  یادشده را به مصادیقی که ملاك  آن، شارع از تدوین حکم حرمان قاتل و

 ـ حقـوق کنـد.   میدفاع  آن از توسعه دهد و میدارد تسري   ، ص.1389، ان (کاتوزیـان دان

و   دلیل تمسـک جسـته  ) بسیار به این 333- 334 ق، صص.1421، (صانعی فقها ) و109

  :اند موارد اشاره کردهاین به ، در تشریح حکمت ممنوعیت قاتل از ارث

حرمـت قتـل نفـس را     وي زیرا، شارع خواسته با قاتل مقابله و معامله به مثل کند - 1

قانون هم او را از رسیدن به مقصـد  بنابراین ، نقض کرده تا به مال مقتول دست یابد

  ت.داشته اس نامشروعش باز

بـراي حفـظ جـان    ، جلوگیري از قتل منظور بهکند شارع  می اضسیاست جزایی اقت - 2

 بـا ، در معرض خطر قرار گرفته است، طمع وارث نسبت به مال خاطر بهکه ، مورث

از بین بردن  .انگیزه و علت ارتکاب قتل را از بین ببرد، محروم شناختن چنین وارثی

   .)199 ، ص.1360، معلول است (محمديبهترین وسیله براي از بین بردن ، علت

ث و مـورث  ربرخی نیز با این استدلال که اساس ارث بر محبت و مودت میـان وا . 3

هـم   که بـا قتـل مـورث ایـن رابطـه عـاطفی را از       جهت بدین قاتل را، استوار است

در  مـوارد تمـامی ایـن    که آنجا از اساس این بر اند. مستحق حرمان دانسته، گسیخته

   .استموجه  وياعتقاد به عدم استحقاق ، کند میصدق  معاون در قتل نیز خصوص

مقبول  به معاون از این طریق قابل پذیرش وقاتل رسد تسري حکم حرمان  نظر می به

رسـد. در تشـریح    مـی  نظـر  تر به هاي مطرح شده این تحلیل قوي از بین استدلال بوده و
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   :توان گفت که دلایل این قوت می

این فـرض  ، شود شمرده میآنچه چهره استثنایی دارد و ویژه قتل مورث  اینکه نخست

میراث بـه عمـد و ظلـم    مندي از  بهرهانگیزه  اب قانونی است که کسی مورث خود را

جلوگیري از ، قانون مدنی موافق قاعده است 880ولی آنچه در حکم ماده ، کشد می

توان  و می کردن نیات شیطانی استپیشگیري از قتل و خنثی ، تقلب نسبت به قانون

   .)113 ، ص.1389، حکم حرمان را از این طریق توسعه داد (کاتوزیان

 عمنشـأ تشـری  حکمت هر چند ، گفت بایدعلت  بیان تفاوت حکمت با در اینکه دوم

از کـه   معنـا  بـدین  ؛لکن وجود حکـم دایرمـدار آن نیسـت   ، حکم و غایت آن است

 آیــد. لازم مــی آنوجــود ، ولــی از وجــودشآیــد؛  لازم نمــیعــدم حکــم ، شعـدم 

، داشـته باشـد (شـاهرودي   منافـات  ثبوت حکم با حکمت امکان ندارد ، براین افرون

هـاي   ) پس در موضوع مورد نزاع ما نیـز کـه تمـامی حکمـت    353 ، ص.3، ج1387

  . پذیرفتنی است، معاونبه حرمان  قائل شدن، حرمان قاتل وجود دارد

، هـاي غیرعمـد   فقها براي اثبات عدم شمول حکم حرمان نسـبت بـه قتـل    اینکه سوم

پـس  ، انـد  هاي صغیر و مجنون به حکمت و مبناي حکم استناد کـرده  مشروع و قتل

نتیجـه آنکـه    وجه نخواهد بـود.  بی توسل به همین مبنا و حکمت براي توسعه حکم

حکمت حکم  ملاك و از طریق اتکا بر ویژه بهبه حرمان معاون در قتل مورث  اعتقاد

نظـر نسـبت بـه     نظري قابلی دفاع و متکی بـر مبـانی اسـت و ایـن رأي و    ، حرمان

دیدگاهی که بـا تمسـک بـه اسـتثنایی بـودن حکـم ممنوعیـت قاتـل از تسـري آن          

   رسد. می نظر بهرجح م، کند خودداري می

  یک رأي ه مطالعی: ئقضاه . روی2-4

 ـ  مسئلهاین که  آنجا از ی صـادر یـا در   از موضوعاتی نیست که راجع بـه آن آراء فراوان

قـل  نبلکه تنهـا بـه    سخن گفت؛ی ئیه قضاوتوان از عنوان رویکرد ر نمی، باشد دسترس

است. مقتول پذیرفته از میراث را خواهیم پرداخت که حرمان معاون در قتل  دادنامهیک 

و رابطه نامشروع داشته و پس از اجنبی با زن شوهردار دوستی  مرد موردنظردر پرونده 

رساند. در نهایـت   زوج را به قتل می، مرد اجنبی با همراهی زوجه، اطلاع زوج از ماوقع

نهم  معاونت وي در شعبه بیست و واسطه بهبس زوجه حسال  25حکم قصاص قاتل و 
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   د.شو دیوان عالی کشور ابرام می

استحقاق یـا عـدم اسـتحقاق    پرسش از ، ازوج متوفه ي تقسیم ترکاپس از طرح دعو

 940446در دادنامـه شـماره   دادگـاه  . آید زوج به میان میمندي از میراث  زوجه در بهره

 920443نظر به اینکـه بـه موجـب دادنامـه شـماره      «... : کند بیان می 18/8/1394مورخ 

 زوجه مرحوم... عنوان بهاصداري از شعبه محترم بیست و نهم دیوان عالی کشور خانم... 

سال حبس از باب معاونت در قتل  25از اصحاب دعوي حاضر به تحمل  احد عنوان هب

زیـرا هـر    ؛از میراث مورث محروم خواهد بود جهت بدین، دهشعمدي مورث محکوم 

بـه قـبح    لکن دادگـاه توجهـاً  ، چند در قانون مدنی تصریحی در این مورد وجود ندارد

موضع دکترین حقـوقی  ، )السلام لیهمعشدید عمل معاون در قتل در روایات معصومین (

مـورث را مسـتحق مطالبـه     ساز در راستاي قتـلِ  رویکرد عرف که وارث سبب ب وئصا

 مؤثرفیه که دخالت  در مانحن ویژه به ممنوعیت زوجه را ارجح دانسته و، داند میراث نمی

قواعـد  چه از حیث ایجاد زمینه وقوع قتل به دلیـل عـدم پایبنـدي بـه     ، ایشان در ماوقع

لزوم وفاداري زوجین به یکدیگر و چـه از حیـث    کننده قوام خانواده و اخلاقی تضمین

کاملاً محرومیت مشارالیه از میراث ، محرز است، قاتل در ارتکاب جنایت مؤثرتحریک 

و نظر به اینکه تقسیم ماترك اگـر   استقانون مدنی  880در راستاي انگیزه تدوین ماده 

دادگاه به فروش مال مشـاع اقـدام   ، یا تعدیل یا رد مسیر نباشد به افراز براساس تقسیم

انـد   تقسیم  خواهد نمود و حسب نظریه کارشناسی پیوست اقلام اعلامی ماترك غیرقابل

قانون امور  317و  300فلذا دادگاه مستنداً به مواد ، و طرفین بر تقسیم آن تراضی ندارند

میت خوانده نخسـت از مـاترك مرحـوم    الاشعار ضمن اعلام محرو مبانی فوق حسبی و

مورث (که قهراً موجب عدم توجه به ایرادات وي در خصـوص کمیـت اقـلام مـاترك     

فروش اقلام مـاترك حسـب نظریـه کارشناسـی پیوسـت صـادر        حکم بر، خواهد بود)

  .شده است تأیید ي در دادگاه تجدیدنظر استان کردستانأاین رکند).  می

دیگــر  یـا  یاجتمــاع ینتـأم  ســازماناز  يمسـتمر  دریافــتعـدم اسـتحقاق معــاون بـه    . 3

 بازنشستگی يها صندوق

ه بازمانـد  عنـوان  بـه تواننـد   پرسش آن است که آیا قاتل(در قتل عمدي) یا معاون او می

سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسـلح یـا صـندوق    ، مقتول از سازمان تأمین اجتماعی
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یا باید ایشان را از دریافت مستمري  ندبازنشستگی کشوري و غیره مستمري دریافت کن

یک از قوانین حکم صریحی در پاسخ به این پرسش بیان نشده  در هیچ ؟محروم دانست

  و بنابراین باید قوانین متعددي را در این زمینه بررسی کرد. 

مستخدم رسمی هر گاه ، )31/3/1345(مصوب  قانون استخدام کشوري 81ه برابر ماد

در تاریخ فوت بازنشسته محسوب ، حد بازنشستگی رسیده یا نرسیدهفوت شود خواه به 

نیز مقرر  82ماده  .وي پرداخت خواهد شد قانونیبازنشستگی او به وراث   و تمام حقوق

حقوق  عنوان بهبازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او  مستخدمِهر گاه دارد  می

. وراث قانونی پرداخت خواهد شد  يو قانونیوظیفه طبق مقررات این قانون به وراث 

  ).87(ماده  شود نوادگان و پدر و مادر می، فرزندان، دائمیه شامل زوج یا زوج

، 1394، (نعیمی و پرتو نرفته استکار  به با وجود این واژه وارث در این قانون دقیق

بسا شخصی وارث  )؛ زیرا چه324 .ص، 1ج ،1397، و امامی و استوار سنگري 310 ص.

(مانند پسري که بـیش از بیسـت سـال     متوفاست ولی استحقاق دریافت مستمري ندارد

سن دارد و شاغل است؛ دختري که ازدواج کرده یا پدر و مادري کـه تحـت تکفـل او    

اما مطابق قانون مـدنی وارث بـه    ي مستحق دریافت مستمري باشدا  نیستند) یا بازمانده

باید گفت ممکن است نوادگـان بـر    87ه لاق مادشمار نیاید. براي نمونه با توجه به اط

جزو وراث قـرار نگیرنـد ولـی مسـتحق دریافـت      اصلاً ) 910ه (ماد اساس قانون مدنی

مستمري باشند. براي نمونه الف (متوفا) داراي دو فرزند بوده که یکی از آنـان پـیش از   

ست. در ایـن  سه و پنج ساله اه آن فرزند داراي دو بچ حال  عین دراست؛   خودش مرده

 توانند مستحق دریافت مستمري باشند. (دو نوه) وارث الف نیستند اما می صورت ایشان

ماده واحده قانون  2قانون اصلاح تبصره ، 4قانون تأمین اجتماعی 82و  81اد ومبرابر  

و برقراري حقـوق وظیفـه    1338اجازه پرداخت وظیفه و مستمري وراث کارمندان سال 

 يأرو  )1379و اصلاحـی سـال   1363مصوب سال ( نوادگان اناثدر مورد فرزندان و 

 ـیه 24/1/1400 مـورخ  157 شـماره  هی ـرو وحدت ، يادار عـدالت  وانی ـد یعمـوم  تئ

، پـدر و مـادر  ، شـوهر ، دائم متوفـا ه مستحق دریافت مستمري را شامل زوجبازماندگان 

 جمهـوري  ارتـش  قـانون  164مـواد  ، فرزندان و نوادگان اناث او دانسته است. در برابر

، قـانون نیـروي انتظـامی    191ه و ماد سپاه استخدامی مقررات قانون 182 ،ایران اسلامی
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تحت ، فرزندان و نوادگان، مادر، پدر، شوهر، افزون بر زن دائمبازماندگان متوفا را ه دامن

   5.شرایطی به برادر و خواهر نیز گسترش داده است

دائمی متوفـا بـر دریافـت مسـتمري     ه قوانین یادشده حق زوجه گفتنی است در هم

نیازمند شرط دیگري نیست ، زوجیت دائمه وجود رابطجز  به مطلق است؛ به این معنا که

قـانون حمایـت    48ه ماد 1شود (بند  زدواج مجدد وي نیز مانع دریافت آن نمیو حتی ا

خانواده)؛ در حالی که حق دیگر بازماندگان بر دریافـت مسـتمري مشـروط بـه تحقـق      

  6.شرایط دیگري است که در آن قوانین بیان شده است

صـراحتاً  ، یک از این قوانین و نیز قـانون مـدنی   در هیچ شود ملاحظه می که همچنان

حکمی در خصوص محرومیـت قاتـل عمـد و بـه طریـق اولـی معـاون او از دریافـت         

بایـد بـر آن بـود کـه      وجوداین  مقتول) بیان نشده است. باه بازماند عنوان بهمستمري (

کم در قانون دست توان گفت میسو  ایشان حقی بر دریافت مستمري ندارند؛ زیرا از یک

، سخن به میان آمده و مطابق قانون مدنی قاتل عمدياستخدام کشوري از وارث قانونی 

شـامل  ، محرومیـت قاتـل از دریافـت ارث   ه دیگر فلسف آید؛ از سوي شمار نمی وارث به

شود. این استدلال در خصوص معاون در قتـل   ممنوعیت او از دریافت مستمري هم می

در قتل عمد توان پذیرفت زنی با وجود معاونت  عمد هم صادق است و براي نمونه نمی

بازمانده او بتواند مستمري دریافت کند و معاشش تا آخـر عمـر تـأمین     عنوان به، شوهر

) پـذیرفتنی  975ه (مـاد  زیرا چنین امري نه تنها از دیدگاه عرف و اخـلاق حسـنه  ، شود

پـدر و   ویژه بهزوج ه نیست و دریافت مستمري توسط وي به معناي رنج مستمر خانواد

توان گفت یکی از شرایط ایجاد حق براي افراد مشـروع بـودن آن    بلکه می، مادر اوست

، ق.ا) و در بحث حاضر به دلیل مباشرت یا معاونت زن در قتـل همسـر  47(اصل  است

شود تا براي بقاي آن به استصـحاب و   اساساً حقی براي وي (قاتل و معاون) ایجاد نمی

  استناد شود. ، نبود مجوز قانونی براي سلبش

  گیري  نتیجه

صراحتاً قاتـل را از  ، با وجود اینکه قانون مدنی در فرض قتل عمد مورث توسط وارث

ارث سـکوت  مانعیت معاونـت در قتـل از   ولی در خصوص ، ارث مقتول محروم کرده

 ـ حقـوق ، اختلاف آراء میان فقهاءه زمین، اساس این کرده و بر ان و قضـات را فـراهم   دان
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قاتل است  نص وارد شده تنها ناظر برسو  یک منشأ اختلاف آن است که از آورده است.

مـانع تسـري حکـم بـه     ، اقتضاي تفسیر مضیق لحاظ بهو خلاف اصل بودن موانع ارث 

 ـز توان با تمسک بـه دلایـل   رسد می می نظر به و از سوي دیگر معاون خواهد بود از  ری

   :کردتوسعه حکم ممنوعیت دفاع 

 لحاظ بهپس ، مشابه با قاتل استنخست آنکه حرمان معاون داراي ملاك و حکمتی 

عـدم حکـم ممکـن    ، با وجود حکمـت  وجود حکم است و، آنکه لازمه وجود حکمت

   ؛مشابه براي معاون موجه است تعیونموجود م بنابراین، نیست

ها با توجه  که براي وسیله دلالت برآن دارد »للوسایل حکم المقاصد«دوم آنکه قاعده 

هدف معـاون دسـتیابی بـه مـال     هر گاه پس  ؛شود می دهدامقصود آنها حکم  به هدف و

نیـز   ويممنوعیت قاتـل را بـه   ، حیلهاین وار است که جهت مقابله با اسز، مورث باشد

  ؛تسري دهیم

است که گنـاه وارث معـاون را    گونه اینرسد قضاوت عرف نیز  می نظر بهسوم آنکه 

  .کند رانه تلقی نمیو حرمان او از میراث را حکمی سختگی دانستهاز قاتل ن کمتر

همسـر و غیـره   ، مـادر ، توان پذیرفت کسی که در قتل عمد پـدر  ترتیب نمی همین به

(یـا   ي تـأمین اجتمـاعی  هـا  صـندوق مقتـول از  ه بازمانـد  عنوان بهبتواند ، معاونت داشته

ق.م) 975ه (مـاد  بازنشستگی) مستمري دریافت کند و چنـین امـري بـا اخـلاق حسـنه     

باید توجه داشت که مستحقِ مستمري لزوماً وارث نیسـت؛ بلکـه   سازگاري ندارد. البته 

ه (وارث در درج ـ براي نمونه در مواردي ممکن است به دلیل وجود فرزند براي متوفـا 

پـدر  ه بازماند عنوان بهبتواند ، نوه از ترکه ارث نبرد اما در صورت وجود شرایط، مقدم)

  مستمري دریافت کند. ها صندوقاز ، بزرگ

شود ممنوعیت معاون در قتل عمـد   سو به قانونگذار پیشنهاد می از یک اساس این بر

ي بازنشسـتگی  هـا  صـندوق از دریافت ارث و عدم استحقاق او به دریافت مستمري از 

، مقتول) را صراحتاً اعلام کند؛ از سوي دیگر تا زمـان اصـلاح قـانون   ه بازماند عنوان به(

  عمل بپوشاند.ه مقضایی با ابزار تفسیر به این هدف جاه روی

  
   



 1401بهار ، 55 پیاپی ،اول ه، شماروسوم بیستسال   68

  

  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 هید و اموال از باشد يعمد قتل چنانچه باشد مقتول ورثه از قاتل که یدرصورت .451 ماده. 1

 موارد در. برد ینم ارث يو هید از باشد يعمد شبه ای محض يخطا که یدرصورت و مقتول

 .است وارث يرهبر مقام گر،ید وارث فقدان

. در یک پرونده یک کارگر مشمول قانون کار با زنی ازدواج کرده بود. زن بعد از چند سال با 2

رساند. پس از اثبات موضوع در دادگاه، قاتل  همدستی دوست شوهرش، او را به قتل می

شود. وي در زندان، مهریه و  قتل عمد، محکوم به حبس میعنوان معاون در  قصاص و زن نیز به

ي او نیز، از سازمان تأمین اجتماعی  عنوان بازمانده الارثش را از ترکه مقتول دریافت و به سهم

 کند! مستمري دریافت می

 صاحب المنجنیق و واضع الحجر و نحو لایخفی انَّ الفعل لاینسب الی الممسک الخشب و و«. 3

 .»د بغیر المدهم ممن یساع

. در مورد بازماندگان زن متوفا باید ماده واحده قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفا 4

توجه داشت  1386هاي بازنشستگی مصوب سال  مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوق

 82ماده  2که شرایط دریافت مستمري توسط فرزندان زن متوفا و مرد متوفا را یکسان و بند 

 قانون تأمین اجتماعی را نسخ کرد. 

  :بگیران مشمول این قانون عبارتند از مستمريـ  164 ماده. 5

 که درصورتی شوهر و باشد شاغل یا کرده اختیار شوهر که صورتی در جز دائم همسر .الف

   .است دهکر می مینأت را وي مخارج همسرش

که مشغول تحصیل باشند تا  ل تمام و درصورتیسا) 20( سن تا غیرشاغل ذکور فرزندان .ب

  .)11/9/1377 (اصلاحی مصوب ) سال تمام25پایان تحصیل حداکثر تا (

  .باشند شاغل یا باشد داشته شوهر که درصورتی جز اناث اولاد .ج

  .اند بوده متوفی کفالت در که ماري و پدر .د

  .قادر به اداره امور خود نباشد و بوده متوفی کفالت در که بیمار یا محجور برادر ـ.ه

 23 سن تا تحصیل صورت در و تمام سال 19 سن تا بوده متوفی کفالت در که صغیري برادر .و

  .نباشد شاغل اینکه به مشروط تمام سال

  .باشد شاغل یا داشته شوهر که درصورتی جز باشد متوفی کفالت در که خواهري .ز

سال و در صورت تحصیل تا سن  19اند پسر تا سن  ودهب متوفی کفالت تحت که هایی نوه .ح

  .که شوهر داشته یا شاغل باشند سال تمام و دختر جز درصورتی 23



 69 / علی طهماسبی و علی شیرازي  ...معاون قتل عمد از ارث تیمحروم یحقوق یمطالعه فقه

  

غیرقابل علاج و یا نقص عضو مبتلا بگیران چنانچه به بیماري  هر یک از مستمري ـ1 تبصره

مین معاش أکه برابر تشخیص کمیسیون عالی پزشکی براي همیشه قادر به ت طوري گردند به

  .العمر پرداخت خواهد شد خود نباشند مستمري آنان مادام

بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز از حقوق مستمري برخوردار  ستمريـ م2 تبصره

 .خواهند

 و مادر و دائمی زوجه یا زوج و فرزندان: از عبارتند قانون این لحاظ از قانونی وراث .86 ماده. 6

اند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در  پدري که در کفالت متوفی بوده

  :باشند با دارا بودن شرایط زیر کفالت متوفی می

 مدارك موجب به اینکه مگر باشند داشته کمتر سال بیست از ذکور نوادگان و فرزندان .الف

عالی مشغول تحصیل باشند و  رسمی آموزشی سساتؤم یا ها دانشگاه از یکی در مثبته

  صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد. دراین

 مدارك موجب به اگر ولی شوهر نداشتن شرط به سالگی بیست تا اناث نوادگان و فرزندان .ب

باشند و شوهر  تحصیل مشغول عالی رسمی آموزشی سساتؤم یا ها دانشگاه از یکی در مثبته

 نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع خواهد شد

  .قانون حمایت خانواده) 48ماده  3(بند 

  .شوهر نداشتن شرط به متوفی مادر. ت

  .باشد نکرده اختیار شوهر که زمانی تا متوفی دائمی عیال .ت

  .ده باشدبو خود متوفاي عیال کفالت تحت و افتاده کار از و علیل که درصورتی شوهر .ث

 نباشند کار انجام به قادر که متوفی مستخدم العضو ناقص یا علیل نوادگان و فرزندان .ج

  .العمر  مادام

  

   کتابنامه

   .دار الکتاب العربیجا:  بی .شرح الکبیر .)ق1401عبدالرحمن (، ابن قدامه

 .راه حق سسه درؤمجا:  . بیرساله فی الارثق). 1413ی (محمدعل، اراکی

   .گنج دانش. تهران: حقوق جزاي عمومی). 1392(محمدعلی ، اردبیلی

  .کتابفروشی اسلامیه. تهران: حقوق مدنی). 1384(حسن ، امامی

 تهران: میزان.. حقوق اداري). 1397امامی، محمد و استوارسنگري، کورش (

 .عروج نشر سسه چاپ وؤمجا:  بی .قواعد فقهیه). 1379(محمد ، بجنوردي
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  .گنج دانش. تهران: حقوق ترمینولوژي مبسوط در).  1390( محمدجعفر، جعفري لنگرودي

 .گنج دانش تهران:. محشی قانون مدنی. )1391( محمدجعفر، جعفري لنگرودي

 .گنج دانش. تهران: ارث .)1392( محمدجعفر، جعفري لنگرودي

سسـه  ؤم .)السـلام  علـیهم ( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت .)1387(سیدمحمود  ،شاهرودي

 .)السلام علیهمالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ( دایره

  .دارالفقیه :ابوظبی. بغیه المسترشدین). ق1430(عبدالرحمن بن محمد ، حضرمی

  .سسه المنارهؤمجا:  . بیمنهاج الصالحینق). 1418( محمدسعید، حکیم

 نا. جا: بی . بیالسلام) (علیهم مجله فقه اهل البیت ).1376( محمد، رحمانی

  .مدین جا: بی .ادلته فقه الاسلامی و ).1371(وهب  ،زحیلی

 .دارالمعرفهبیروت:  .المبسوط ق).1406(بن احمد  محمد ،سرخسی

   .سسه معارف اسلامیؤمجا:  . بیمسالک الافهام ق).1413( الدین بن علی زینشهید ثانی، 

 .مجدتهران:  .ارث ).  1381(مهدي  ،شهیدي

دارلاحیـا  جا:  . بیجواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ق).1401(محمدحسن صاحب جواهر، 

  .التراث

 .سسه فقه الثقلینؤمجا:  بی .الثقلین فقهق). 1421(یوسف ، صانعی

 دفتر انتشارات اسلامیجا:  . بیالخلافق)، 1407( ، محمد بن حسنطوسی

جـا:   . بـی الحـرام  واعدالاحکام فی معرفه الحـلال و قق). 1413( حسن بن یوسف، حلیعلامه 

  .سسه نشر اسلامیؤم

جا:  . بیایضاح الفواید فی شرح مشکلات قواعد). 1387(محمد بن حسن ، حلیفخرالمحققین 

 .سسه مطبوعاتی اسماعیلیانؤم

  .دادگستر تهران: .ارث). 1391( سیدمرتضیه. زاد قاسم

 .میزانتهران:  .ارث ).1389( ناصر ،کاتوزیان

  .دارالقرآن الکریمجا:  . بیالمسایل مجمع). 1375(محمدرضا  ،گلپایگانی

ــانی ــداالله ، مامق ــینق). 1404(عب ــاهج المتق ــاپ ســنگی. من ــیچ ــت ؤمجــا:  ، ب ــه آل البی سس

  .)السلام لیهم(ع

 ،علـوم سیاسـی   مجله دانشکده حقوق و .قتل از موانع ارث است ).1360( ابوالحسن، محمدي

 .214-197)، صص. 22(

قـم: انتشـارات    .الحـدود و التعزیـرات    کتـاب فقـه   .)1389( موسوي اردبیلی، سید عبـدالکریم 

  .دانشگاه مفید
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 .میزان. تهران: علیه اشخاصجرایم ). 1392(حسین ، میرمحمد صادقی

. اي حقوق تأمین اجتماعی: با تأکید بـر حـوزه بیمـه   ). 1394نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا (

 تهران: انتشارات سمت.

 




